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 ژرار شناسانةبر اساس نظریه روایت رمان لب بر تیغشناختیِ تحلیل و بررسی روایت

 ژنت
 عاطفه عسلی

 

 حسام ضیایی
 

 حسین پارسایی
 

 چکیده

سناپور در این اثرر  . به نگارش درآمد 08اواخر دهه ست که در ی حسین سناپور، یکی از آثارِ ادبی قابل توجهی، نوشتهلب بر تیغرمانِ 

شران اراهره   تلاش کرده است که روایتی از چند شخصیت، وقایع و رخدادهایِ مرتبط با زندگیِ آنان و فضایِ حراک  برر نرون مناسربا      

وگوهرا، نرونِ   فُررم گفرت  شود، چندان مشخص نیست اما زبانِ روایرت و  فضای زمانی و تاریخی که این داستان در آن روایت می. دهد

برازاری و جنروش شرهریِ    ی کوچهها، استفاده از زبانِ شکستهی اجتماعیِ شخصیتها، طبقهها، عامیانه بودنِ شکلِ دیالوگسخن گفتن

 کنرد  هرر چنرد سربن  زنردگیِ     هرایِ قبرل از انقرلاش را ترداعی مری     ها و فریل  هایی از این دست، فضایِ حاک  بر داستانتهران و مقوله

هرای بدردتر پیونرد    های داستان و فضایِ حاک  بر نون روابط و مناسبا   آنها زمانِ تاریخی روایت را نیز ممکن است بره دوره شخصیت

هرای متنرونِ روایرت، فا رله     شریوه . های مدرن قرار می گیرد، در ذیل رمانلب بر تیغهای روایی، رمانِ ها و تکنیناز منظرِ شیوه. دهد

هرای نروینِ روایرت داسرتان و عرواملی از ایرن       خطی روایت، چند دا بودنِ فرم روایت در این اثر، بهره گرفتن از شیوهگرفتن از زمانِ 

-در این پژوهش، با تمرکرز برر خصرلت   . شناختی، قابل توجه باشداز منظر روایت لب بر تیغهای رمانِ دست سبب شده است تا ظرفیت

های رواییِ غالب در این اثر مورد شناسیِ ژرار ژنت  فرانسوی، تکنینکاربست  نظریة روایت های رواییِ این اثر تلاش خواهد شد تا با

ی رویکردهای مدرن در زمینه روایت، توانسته است اثری خلق کند که برا  فرضیة پژوهش این است که سناپور با اراهه. تامل قرار بگیرد

توان با اسرتفاده از نظریره ژرار ژنرت توضریت و تبیرین      های روایی را میخصلت شناسانة دوران مدرن تطابق دارد و اینمدیارهایِ روایت

 .کرد
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 مقدمه

بایسرت یکری   توان یا میست که او را مینویسانِ مدا ر ایرانییکی از نویسندگان و رمان سناپور حسین

از جملره  . نویسان و به طور کلی نویسرندگانِ ایرانری در یکری دو دهره اخیرر دانسرت      ین رماناز پرکارتر

 تاریرن  ، سرمت ( 0  )براز  گرارد  ، برا ( 0  )آیری  مری  ویران ،رمانِ نیمه غایبتوان به کارهای او می
 شمایل، (00  )گلشیری هوشنگ جایزه دوره ششمین در کوتاه داستان مجموعه بهترین برنده کلما ،
( 91  )  خاکسرتر (90  )استخوان از   سپیدتر( 9  )، دود (98  )تیغ بر ، لب(00  )ها کاخ تارین
تروان سرناپور را جرزو    از منظر شیوة نویسندگی یا نزدیکیِ سبن  روایی، می. اشاره کرد( 91  )و آتش

حا ، رشرد  نسلِ نویسندگانی دانست که در ایران در حد فا لِ انقلاش اسلامی تا دورانِ پر  از ا رلا  

هرای مردرن   هایی بر اساس اسلوش و شریوه نویسیِ مدرن را فراگرفته و به نگارش رمانیافته، ا ول رمان

هرایش، نروعی رهالیسر  اجتمراعی و فرهنگری      توان شیوة نویسندگیِ او را در رمران می. است اقدام کرده

مهاجر ، تحصیل، تحول در  دانست که در آنها به مساهل اجتماعی همچون پدرسالاری، طلاق، اعتیاد،

های اجتمراعی، هنجارهرای فرهنگری و    سبن زندگیِ ایرانی و تبدا  خواسته یا ناخواستة این دگرگونی

: ای از این رویکردهرا نرن  به عنوان نمونه)خُلقیا   اجتماعی و عواملی از این دست پرداخته شده است 

 (. 088 : ها وپاس آس میان گردانی   کلاه 9  :   دود98  : لب بر تیغ

شناسریِ حسرین   هرای روایری و روایرت   این پژوهش در واقع تلاش بررای تبیرین و تحلیرلِ لایره     مسئلة

بر این مبنرا، پرسرشِ ا رلی    . شناسیِ ژرار ژنت استی روایتسناپور در رمانِ لب بر تیغ بر اساسِ نظریه

غ، چگونره بره آفررینشِ یرن     شناسی، شگردهایِ روایی در رمانِ لب برر تیر  این است که از منظرِ روایت

تروان برر اسراس نظریره ژنرت      های روایریِ چندگانره را چگونره مری    رمانِ مدرن منجر شده و این خصلت

هرایِ  هرا و لایره  توضیت و تبیین کرد؟ بنابراین، در این پژوهش هدف این است تا با تمرکرز برر تکنیرن   

برآینردهایِ  . سانة آن مورد تامل قررار بگیررد  شنارواییِ این رمان، زمانِ رواییِ این داستان و ابداد روایت

شناسانة ژرار ژنت، رمانِ لب بر تیغِ حسرین سرناپور،   دهد که از منظرِ تئوریِ روایتاین پژوهش نشان می

های روایی را از منظرِ توان این لایهاز چند لایة رواییِ متنون و متکثر تشکیل شده است به نحوی که می

 .، یدنی چند مفهومِ بنیادین در تئوریِ ژنت، مورد تامل قرار دادنظ ، تداوم، بسامد و لحن

دربارة نقد و بررسیِ کارنامة ادبری حسرین سرناپور و همچنرین کاربسرت  نظریرة ژرار ژنرت تراکنون         

هایی انجام شده است و محققان و پژوهشگران از زوایای مختلفی هر  آثرار سرناپور را بررسری     پژوهش
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ها یا متونِ روایریِ دیگرر مرورد اسرتفاده     ژنت را برای تحلیل بافتارِ رواییِ رمان اند و ه  نظریة ژرارکرده

البتره هریک کردام از ایرن     . را نیرز دیرد   لرب برر تیرغ   توان گاهی نقد رمران  اند که در این میان میقرار داده

-یبه عنوان نمونره مر  . اندبندی شده است، انجام نگرفتهها از منظری که پژوهش حاضر  ور پژوهش

(.  9  : نجومیران و غفراری  )«گفتمانِ غیر مستقی  آزاد در رمان لب برر تیرغ  »هایی مانند توان به پژوهش

بررسری عنا رر   »، (01  : محمردی )«هایِ تارین زندگیِ شهری در رمان سمت تارین کلما عر ه»
هررنِ حسررین هررایِ ذ، اسررکاز در داسررتان( 9  : تبررار و دیگرررانابررراهی )«داسررتانی در رمررانِ نیمرره غایررب

همچنین در زمینه نقد متون ادبی با استفاده از نظریره ژنرت   . اشاره کرد( 91  : فر و دیگراننین)سناپور

: فیروزآبرادی )شناسیِ رمان شرناگر برر اسراس نظریره ژرار ژنرت     هایی همچون روایتتوان به پژوهشمی

، بررسری  ( 9  : اده و سلیمیانزعلی)نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت، کانون روایت در الهی(90  

-ها، ه  میدر این پژوهش. اشاره کرد(  9  : فر و دیگرانبهنام)مندیِ روایت در رمان سالمرگیزمان

انردازهای انتقرادیِ مترون ادبری را     توان نقد و بررسیِ برخی از کارهای حسرین سرناپور برر اسراس چشر      

هرای  یرر از نظریره ژرار ژنرت در بررسری ظرفیرت     گمشاهده کرد و ه  در عین حال، استفاده نسبتاً چشر  

اما تاکنون رمان نیمه غایب سناپور بر اساس نظریه ژنت مورد . ها یا متون ادبیِ دیگرشناسانة رمانروایت

 . بررسی قرار نگرفته است

 معرفیِ رمانِ لب بر تیغ

یروس از همسرر اولرش و   ست که تحت تاثیر طرلاقِ سر  ایرمانِ لب بر تیغِ حسین سناپور داستانِ خانواده

ای از ازدواجِ دومِ او با فرنگی  و نیز روابط  این دو با دخترِ سیروس یدنی سمانه، از زن اولش، مجموعه

شخصیت  ا لیِ رمران، یدنری سرمانه، تحرت     . رخدادها و اتفاقا  با محوریت  شخصیت  سمانه قرار دارد

هرا  این گرایش. شودابط  اجتماعیِ پُرریسن میتاثیر جدایی پدر و مادرش، وارد نوعی از مناسبا  و رو

اش، و همچنین رابطة تقریبرا سررد  او برا پردرش برر کلیرت  فضرای        در کنارِ رابطة او با فرنگی ، نامادری

گرایانره و خلرقِ یرن    نویسنده در این اثر تلاش کرده است تا با نگاهی واقرع .  داستان سایه افکنده است

 .و همچنین با کاربست  زبانی کلاسین، فضای رواییِ ویژه را خلق کندبسترِ اجتماعیِ پر از خشونت 

هرا بره   در این میان، ارتباط  مخفیانة سمانه با داوود، کارهایِ پنهانیِ او، حضرورش در برخری مهمرانی   

ای اش برا داوود، وی را وارد مجموعره  ی مخفیانره هایِ او با فرنگی ، رابطهدور از چش ِ پدر، هماهنگی

هرای  کند کره بره واسرطة شخصریت  داوود و گررایش     هایِ خشن و پر از اضطراش میط و رقابتاز رواب
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بنابراین، . گیردهای خطرناک با دار و دستة رقیبان، شکل میها و دوهلها و حساد فزایندة او به رقابت

 رمران  یرن  برا  ظراهر  به چند هر. است قوس و کش در جنایی و اجتماعی گونة دو میان داستان محتوای

 خرود  دنبرال  بره  را مضرمون  کره  شرود  مری  پرداخرت  وسرواس  با چنان اثر فرم اما طرفی ، جنایی-عاشقانه

 .گریزد می افتادگی پا پیش و ابتذال وادی در درغلتیدن از و کشد می

شهر، زبان و ادبیا   نویسنده با تکیه بر این شکل از مناسبا  و با انتخاش ین فضای روایی در پایین

های فیل  فارسیِ قبل از انقلاش ها را با زبانِ شخصیتکند که احتمالا بیشترین تداعیرا خلق میای ویژه

تررین فصرل بره    ها بسیار ک  اسرت و در طرولانی  حج ِ فصل. است فصل 0  دارای رمان.  کندمتبادر می

 در و شرود مری  آشکار تدریج به گروه هر هایآدم در هر فصل، تلاقی. رسدپنج یا شش  فحه ه  نمی

 کرل  دانرای  راوی را رمران  .افتند می ه  جان به شوند، مواجه و درگیر ه  با باید که آنهایی رمان، پایان

 غیرمسرتقی ِ  بیران  و رفترار  تو ریف  برا  گراهی  و وگوهرا  گفرت  مسرتقی   بیران  برا  گاهی و کند می تدریف

 ترا  شود می باعث کار این. دهد می تغییر مدرن فرمی به سنتی فرم از را گویی داستان شکل وگوها، گفت

از منظررِ زبرانِ روایرت و     .نشرود  سرردرگمی  و ملال دچار مطول گوهای گفت خواندن با  رفاً خواننده

 تکره،  تکره  و مروجز  ها تو یف و توان گفت که نویسنده با استفاده از جملا ساخت  ادبیِ رمان نیز می

طلب کند و کاری بکند کره کرلِ ایرن رمرانِ نره      در  دد بوده است تا بیشترین میزانِ تمرکزِ مخاطب را 

-ی روایتری پرر از ک رش   نویسنده همچنین با اراهره . شود خوانده پرتی حواس بدون و دقت با چندان بلند،

-های اضرطراش های نسبتا فراوان، موقدیتوگوهای سریع و پُرشتاش، شخصیتهایِ خشن، گفتوقوس

شهری، رمانی شبیه به یرن فریل  فارسریِ کلاسرین     جنوش بازاری وآورِ پلیسی و جنایی، ادبیا   کوچه

تواند داشته باشد اما از منظر های قابل توجهی با آن فرمِ روایی میخلق کرده است که اگر چه مرزبندی

توان بینِ این دو فرم روایری در رمران و فریل     های فراوانی میهای روایت، شباهتفُرم و ساخت  موقدیت

احسراس   رمان فصل ن عجیب نیست اگر مخاطب هنگامِ خواندنِ این داستان، در هربنابرای .فارسی یافت

 هرای  پرلان  و هرا  سکان  همانند ها برش و تقطیع و شده بندی سکان  ساختارمند فیلمنامة ین کند که با

  . سینمایی، مواجه است
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  ی ژرار ژنتشناسانهنظریه روایت

های ادبیِ قرن بیست  بود که برا تمرکرزِ بیشرتر برر     مهمترین نظریهشناسیِ ژرار ژنت، یکی از نظریة روایت

های متمایزی پیشِ پای متون ادبی به طور اع  و رمانِ مدرن هایِ آن، پرسشمسئلة روایت و ابداد و لایه

هایی را مهمترین پرسش« بیندچه کسی می»و « گویدچه کسی می»به شکل اخص گذاشت و پرسش از 

ی در واقع ژرار ژنت برآن برود ترا مسرئله   . (Bal, 1993: 3)بخشدروایت را تدینُ می یدانست که شاکله

های متنِ روایی را از منظر توالی زمانی و علریِ رویردادها مرورد    زمانِ روایت را واکاوی کند و جذابیت

منظرر   یافت که تفکین  میان دو عنصررِ داسرتان و روایرت از   این مسئله زمانی اهمیت می. تامل قرار دهد

دانسرت کره بره    ای از رخدادها میای از زنجیرهژنت داستان را زنجیره. ژنت، تفکیکی مه  و حیاتی بود

دانست که با بر این اساس، وی روایت را نیز شرحِ آن داستان می. شودوسیلة راوی به خواننده منتقل می

 :shen, 2007؛ cohan and shirez, 2001: 52 (شودای عرضه میزبان گفتار یا نوشتار و در پیرنگ  ویژه
خرورد و در ترتیرب و   از نظر ژنت، در فرایند  روایت کردن بود که مسیر خطیِ زمران بره هر  مری    . (137

با . شدبندی میبدین ترتیب، روایت  آن داستانِ واقدی،  ور . شدتوالیِ زمانیِ آن، تغییراتی ا عمال می

ود که ژنت مقدار زمانِ اختصاص یافته به خروانشِ مرتن و مقردار    شناسانه باندازِ روایتتکیه بر این چش 

زمانِ رخدادهای داستان و همچنین الگویی دوگانه از زمرانِ داسرتان و زمرانِ روایرت را از هر  تفکیرن       

تررین کارکردهرای   خروانیِ زمران را یکری از مهر     کرد و خلق زمان بر مبنرایِ تحریرف و دیگرگونره   می

 (.   -1  : 00  ژنت، : مینه نندر این ز)دانستروایت می

با تمرکز بر دو مسئلة زمانِ داستان و زمانِ روایت، ژنت از پنج مفهومِ نظر ، ترداوم،حالت، بسرامد و    

ژنت با کاربسرت مفهرومِ نظر ،    . کندشناسیِ خود را عرضه میلحن  حبت و با این چند مفهوم، روایت

لیِ رخردادها در داسرتان و ترتیربِ بازنمراییِ آنهرا در      در  دد بود تا نشان دهد که چه ارتباطی میانِ تروا 

شکند و با ا عمالِ روایت وجود دارد و راوی برای بازنماییِ سلسله رخدادها، چگونه زمانِ تقویمی را می

-پریشی در اراهة روایرت  خرود، منطرقِ زمانمنرد برودن رخردادها در داسرتان را آگاهانره مری         نوعی زمان

برای ژنت، این رویگردانی از زمان تقرویمی و شکسرتنِ منطرقِ زمانمنرد      . (Feludernic, 2009: 4-6)شکند

گیری انحراف از نُررمِ زمران تقرویمی و نیرز     سیرِ داستان اهمیت  قابل تاملی داشت و آن را منجر به شکل

                                                 
1- Gerard Genette 
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تررین نقطره تمرایزا  میران     دانست که در جای خود یکی از مهر  پریشی در بافت روایت میایجاد زمان

  احمردی،   1-11:  0  ،  ترولان : در ایرن زمینره نرن   )رفرت مدرن و کلاسین نیز به شرمار مری  رمان 

وآمردهای زمرانی در زمرانِ    برخی دیگر از منتقدان ادبیِ دوران مدا رر ا عمرال ایرن رفرت    (.    : 08  

ماهیرت  زمران   بر این مبنرا،  . روایت را برتافته از تفاو   زمان در روایت و زمان در عال  واقع می دانستند

در عال  واقع و ماهیت  زمان در فرآیند روایت متمایزند بره نحروی کره زمران در عرال  واقرع، خرط سریر         

کند  در حالی که زمان روایت، به  ور  متناوش خطر سیر مسرتقی   مستقی  و تن ساحتی را دنبال می

ر میران گذشرته، حرال و    وآمدهای مکرر شکند و به دلیل ماهیت  چندساحتی بودنش، مدام در رفترا می

گیری از این آزادیِ قراردادی، خط زمران روایرتش را در سریلان نگره     کند و راوی با بهرهآینده سیر می

 (.19: 19  ،  تودورف)داردمی

پرردازیِ  نگرر و روایرت  پرردازیِ گذشرته  پریشی در زمانِ روایت، دو نون روایرت با توجه به این زمان

برر  . دهنرد در آرای ژرار ژنت جایگاه قابل توجهی به خود اختصراص مری   اند کهنگر قابل تفکینآینده

هرای زمرانی بره آینرده از     ها یا پرشنگریها یا گذشتهبناین مبنا، روایت  داستان به تناسبِ ا عمال فلش

نگررِ درونری،   این سه خصلت عبارتند از روایت  گذشرته . جانب راوی، سه خصلت برجسته پیدا می کند

خصرلت  درونری یرا بیرونری برودن ایرن       . نگرِ درونی، بیرونری و مرکرب  رکب و روایت  آیندهبیرونی و م

هرا،  نگرر، داده یدنی اگرر روایرت  گذشرته   . ها در تغییر استها نیز بسته به جایگاه  راوی در روایتروایت

-ذشتههای ا لی داستان نباشد، آن روایت  گذشته نگر را گی شخصیتهایی دربارهاطلاعا  و آگاهی

هرا  هرا و دانرش  ای اطلاعرا ، آگراهی  داند و اگر برگشت  روایت به گذشته با تزریق پارهنگرِ بیرونی می

. نگری درونری خواهرد برود   نگری، گذشتههای ا لیِ داستان همراه باشد، آن گذشتهی شخصیتدرباره

 (.1-1:  9  فر و دیگران، بهنام: نن)نگر نیز قضیه بر همین شکل استدر روایت  آینده

آنچه از این مفهوم نزد  ژنرت  . است تداوممفهومِ دوم در سامانة تئورین  ژنت دربارة روایت، مفهومِ 

: نرن )مد نظر است در واقع نسبت  میان طولِ مد  زمانِ واقدیِ داستان و طولِ زمانِ آن در روایت است

 ِ اختصاص یافترة روایرت بره کرلِ     به نوعی ناظر بر حج تداومدر واقع مفهومِ (.  1: 01  ،  کنانریمون

. بنردی کنرد  کند با نوعی شتاش ثابرت، مثبرت یرا منفری، آن را  رور      داستان است که راوی تلاش می
                                                 

1- Tollan 
2- Todorove 
3- Kenan 
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هرایی میران   سرت کره غالبرا خرود را در قامرت  دیرالوگ      شتاش ثابت در واقع آن بخرش از روایرت  روای  

هد شتاشِ بیشتر یا کمتری به روایرتش  در این موقدیت، راوی بدون اینکه بخوا. دهدها نشان میشخصیت

دهرد و حجر  مطالرب در    وگو و دیالوگ بره دسرت مری   بدهد، آن را در حالتی ساکن و در قامت گفت

منظرور از شرتاش مثبرت، عبرور سرریعِ راوی از یرن برازة        . گیردنسبتی هماهنگ با زمانِ روایت قرار می

ترر و شرتاش   ب به ین بازة زمرانیِ طرولانی  ست یا در واقع، اختصاص حج  کمی از مطالطولانیِ زمانی

بر این اساس راوی حجر  بیشرتری از   . منفی نیز ناظر بر درنگ و آهستگیِ بیشتر در فرآیند روایت است

هرا،  متن را ممکن است به مد  زمانِ کوتاهی از داستان اختصاص دهرد و برا اراهرة جزهیرا ، تو ریف     

بره بیرانِ دیگرر،    . را در حج  بیشتری از متن اراهه دهرد  ها، ین بازة زمانیِ کوتاهوگوها و دیالوگگفت

گیررد مرد    ست که تصمی  میدهد، نوعی حذف عامدانه از جانب راویآنچه در شتاشِ مثبت رخ می

ترر بیران کنرد و در    تر و متراک زمانی طولانی از فرآیند  ا لی داستان را حذف و آن را در قامتی ف شرده

هرایی از  سرت کره در آن راوی، بخرش   افتد، نوعی مکث تو یفیاتفاق می مقابل، آنچه در شتاشِ منفی

دهرد  تر و همراه با جزهیا  بیشتری در اختیار مخاطرب قررار مری   تر، تو یفیداستان را به  ورتی جزهی

 (. 9: 00  ،    فورستر 1- 1: 01  کنان، ریمون)

اسریِ ژنرت، مفهرومی بنیرادین و     شنست که در تئروریِ روایرت  مفهومِ حالت یا وجه، سومین مفهومی

به طور کلی، مراد از مفهومِ حالت یا وجه، نون قرار گررفتنِ راوی نسربت بره داسرتان یرا      . پراهمیت است

از این منظرر، اول شرخص یرا سروم شرخص برودنِ راوی در جریران        . موقدیت  وی نسبت به روایت است

حاشریه برودنِ وی در فرآینرد داسرتان و      روایت، میزان حضورِ او در روایت، مقدار کانونی برودن یرا در  

برخی از منتقدان ادبی در زمینرة حالرت یرا    . ( Cuddon, 2004: 970)اندعواملی از این دست دارای اهمیت

بر ایرن اسراس دو شرکلِ    . اندوجه یا موقدیت  راوی نسبت به داستان از منظر ژنت، قاهل به نوعی تفکین

: عملِ روایرت در دنیرایِ داسرتانیِ همسران و دوم    : نخست. برندروایت را بر اساس موقدیت راوی نام می

منظور از عملِ روایت  همسان، آن شرکل از روایرت اسرت کره     . عملِ روایت در دنیایِ داستانیِ ناهمسان

هرای داسرتان اسرت و عمرلِ     گر بلکه در عین حال، خود، یکری از شخصریت  راوی در آن نه تنها روایت

از موقدیت  راوی گفته می شود که راوی در آن، نقشی در داستان نداشرته  روایت  ناهمسان، به آن شکل 

علاوه بر ایرن، در نظرگراه    . Abramz,2006: 242)  1 : 98  ول، لین : نن)گر باشدباشد و  رفا روایت

                                                 
1- Forster 
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این دو پرسرش عبارتنرد از اینکره چره کسری      . شودژانت، دو پرسشِ بنیادین در پیوند با راوی مطرح می

شود؟ بنابراین این مسئله که رخدادها از منظرِ چره کسری   های چه کسی اراهه میید؟ و دیدهگوسخن می

 (.  : 01    پورجوادی، 11: 09  ،  کالر)زندیابند، کانونی شدنِ روایت را رق  میوضوح می

منظرور از مفهرومِ   . شناسیِ ژرار ژنت مفهروم بسرامد یرا تکررار اسرت     مفهوم چهارم در تئوری روایت

بسامد یا تکرار در آرایِ ژنت، ناظر بر وجود نوعی توازن یا عدم توازن میانِ رخدادهای داستان و تدداد 

بدین مدنی که ممکن است در فرآیند داستان، ین رویداد ین بار . دفدا   تکرارِ آنها در روایت است

ن، به تناوش تکرار شروند  اتفاق بیفتد و ین بار نیز روایت شود  یا برخی وقایع که ممکن است در داستا

و راوی  رفاً ین بار آنها را روایت کند و یا اینکه ممکن است رخدادی در داستان یرن برار رخ داده   

در این زمینه، ژرار ژنت قاهل به یرن تفکیرن   . باشد و راوی، چندین بار به روایت  آن اقدام کرده باشد

بسامد مفرد به این مدنی ست که رویردادی کره   . وبسامد مفرد، بسامد مکرر و بسامد  بازگ. است گانهسه

منظور از بسرامد مکررر،   . در داستان ین بار رخ داده است، راوی نیز در روایت ین بار آن را نقل کند

. ست که ین بار رخ داده باشد اما در فرآیند روایت، چند بار و به  ور  مداوم تکرار شرود رویدادی

شوند که در داستان ممکن اسرت چنرد برار رخ داده باشرند امرا      ته میبسامد بازگو نیز به رویدادهایی گف

راوی بنا بر برخری ملاحظرا  همچرون رعایرت ایجراز و امتنران از تکررار بره ویرژه تکررار رخردادهای            

 (.11- 1:  0  تولان، : نن)کندغیرضروری،  رفا فقط ین بار به گفتن آنها اقدام می

پرسشِ ا لی و مه ِ ژنرت  . ژنت، مفهوم آوا یا لحن است ی ژراژپنجمین و آخرین مفهوم در نظریه

در اینجرا، بسرته بره اینکره راویِ داسرتان      گوید؟ چه کسی سخن میذیلِ مفهومِ آوا یا لحن این است که 

کنرد  بردین   اول شخص، دوم شخص و یا سوم شخص باشد، درونی یا بیرونی بودن روایت ه  فرق می

مرواجهی    روایت درونیشود، ما با ل شخص یا دوم شخص بیان میمدنی که زمانی که روایت از دید او

در روایتری کره راویِ آن   . سرت شود، روایرت، بیرونری  و زمانی که روایت از نگاه سوم شخص انجام می

مرنِ قهرمران، مرنِ نراظر یرا      های اول شخص است فرم بازگویی روایت نیز ممکن است در یکی از گونه
وایت از چش ِ سوم شخص نیست ممکن است که راوی دانرای کرل باشرد    در ر. انجام بگیردشیوة ذهنی 

                                                 
1- Coller 
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  اخو ، 9  -   :  0  ،    اسکولز 9 : 01  نن احمدی، )یا به  ور  محدود به روایت بپردازد

  1  : 1- 1.) 

 شناختیِ رمانِ لب بر تیغ بر اساس نظریه ژرار ژنتابعاد روایت

شرود  حسین سناپور، تلاش مری  لب بر تیغِهایِ آن در رمانِ ندر اینجا با تمرکز به ساختارِ روایی و تکنی

بر این اسراس، پرنج   . تا روایت شناسیِ این اثر بر اساس الگوی تئورین ژرار ژنت مورد تامل قرار بگیرد

شناسریِ ژنرت هسرتند، بره مثابره      مفهومِ نظ ، تداوم، حالت، بسامد و لحن که مهمترین مفاهی ِ در روایرت 

شوند و ساختارِ روایی رمانِ لب بر تیغ بر اساس نون برداشت  ژنت از ایرن  نظر گرفته میمفاهی  مدیار در 

 .گیردپنج مفهوم مورد ارزیابی قرار می

 نظم .1

شناسرریِ ژنرت، چگررونگی ترتیررب و زمانبنرردیِ رخرردادهای داسررتان و  در روایررتنظرر  منظرور از مفهرروم  

پریشی برای ژنرت بسریار حراهز اهمیرت برود بره       زماندر اینجا، مفهوم . بازنماییِ آنها در زمانِ روایت بود

-نحوی که این مفهوم را مهمترین مولفه در ایجاد مرزبندی میان زمانِ داستان و زمانِ روایرت تلقری مری   

های روایی مردرنی دانسرت کره    توان دارای خصلترا می لب بر تیغاز این منظر، نظ  رواییِ رمانِ . کرد

ی های مداوم به گذشرته و زمران حرال، در ردد اراهره     بنوم با فلشراوی بر اساس آن، به  ور  مدا

آنجرا کره   . سرت این مسئله در همان ابتردای داسرتان قابرل مشراهده    . پریشانه از داستان استالگویی زمان

هایی از داسرتان را کره در گذشرته بره وقرون پیوسرته، برا تقردم         بکی به زمان گذشته، بخشروای با فلش

مثل همیشه نفهمید از پشت  کردام  . سرِ تختی پیاده شد و رفت توی دکتر حسابی». کندزمانی روایت می

کوچه یا درخت  پسر لاغره باز با موتور افتاد دنبالش و باز احساس کرد که پشت سرش حج  سرنگینی  

هرا و  همه خیابان و شرلوغی . گذاردهاش را نفهمید کجا میجلوش اما انگار خالی شد که قدم. جمع شد

اش آن هایِ بیکارِ سرگردان آمده بودند چسبیده بودنرد پشرت سررش و خانره    هاش و جوانروشفدست

 (.1:  9  سناپور، )«شدجلوتر، هی داشت ازش دورتر می

گیررد و  وآمدهای زمانی در همین بخرش ابترداییِ داسرتان بره  رور  متنراوش انجرام مری        این رفت

ای نامنظ  و ر سیلان است و زمانِ روایت به گونهمخاطب به  ور  مستمر بین زمانِ گذشته و اکنون د

                                                 
1- Schols 
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در فصرل دومِ رمران، نویسرنده برا یرن      . شکندغیرتقویمی، نظ ِ واقدی سلسله رویدادها در داستان را می

. کنرد بن، از زبانِ داوود، بخشی از رخدادهایِ محلة آنها را در ایرن سرالهایِ گذشرته روایرت مری     فلش

خیابان مالِ او بود و ا غر تیرزه و دسرت    ». شوندوایت، با تقدم، بازگو میرخدادهایی که از منظرِ زمانِ ر

آنها که سه چهار سال بود ته  خیابان، برج  ویلا و قصر ساخته بودند و فقط . بالا با یکی دو نسناسِ دیگر

مثرل   رفتنرد  آمدند و میبایست میاما فقط می. هوایِ آنجا را کثیف کرده بودند  آره با بوهای گندشان

در فصلِ ده  ه  نویسنده از زبانِ فررنگی ، نظر ِ روایرت خطری را     (. 9 :  9  سناپور، )«های آدمبچه

-انرد را برازگو مری   ترر رخ داده شکند و با برگشت  به عقب، رخدادهایی که از نظرِ زمانِ داستان، قبلمی

آشنایی در مهمانیِ ثقفی . ی بیفتدانگار که منتظر باشد با هر قدمش اتفاق. برگشت پایین، پله به پله». کند

با سیروس، یاد گرفتنِ اسکی با ا رار ثقفی، قرارهایِ شام و اسکی، لیسان ِ مردیریت  تقلبری کره ثقفری     

خبر از ترکیه براش خریده بود که توی کار فقط ین دورة شش ماهة آموزش حسابداری تروجیهش  بی

گذاشرته برود او هرر کراری     . اش کنرد خلی مدرفیگذاشته بود ثقفی به عنوان مدیر تدارکا  دا. کردمی

پرولی  گرری و مسرتاجری و بری   رفت و از نکبت  منشری خواهد بکند  فقط برای اینکه داشت پیش میمی

 (. 1- 1:  9  سناپور، )«شددور می

نویسرنده  . توان مشاهده کررد های روایی را میپریشیدر فصل نوزده  نیز نمونة دیگری از این زمان

گرردد و برخری از   راویِ کل و از زبانِ فرنگی ، همسر سیروس و نامادریِ سمانه، به عقب برمی از زبانِ

از ». گرذارد های مورد نیاز در زمینة رابطه خود و سیروس را با مخاطب در میران مری  اطلاعا  و آگاهی

ش نکرده بود به گو. همان که باهاش آمده بود. چمدانِ خودش. این اتاق و خانه و دنیا همین مالِ او بود

نگفته بود یادگاریِ اینکه یادم بمانرد  . گفته بود یادگاریِ مادرم است. حرف  سیروس که بیندازدش دور

-نگهش داشته بود تا روزی که مطمئن شرود آنجرا مانردنی   . اما فقط این نبود. ا چطور آمده بودم خانه

.   از آن خانره مرالِ اوسرت   کرد چیزهرایِ دیگرری هر   داشت خیال می. کرد هستداشت خیال می. ست

حتی این طلا جرواهرا  کره وقتری    . اش مالِ او نبوده و نیستکرد و میدانست که بقیهحالا اما خیال نمی

:  9  سرناپور،  )«دادیرن روزی هر  پس شران مری    . بَرَد شانچمدان را بسته بود فکر کرده بود قرضی می

   .) 
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 تداوم .2

رغ ِ حج ِ ک ِ کلِ اثرر، ترا حردودی    تکنین  تداوم در روایت، علی ، شگرد  استفاده ازبرتیغلبدر رمانِ 

در ایرن  . از منظر تداوم نیز حاهز اهمیت اسرت  برتیغلبشناسیِ رمانِ در واقع، روایت. قابل مشاهده است

هایی همچون شتاشِ مثبت یا منفی، حج  کمی از مطالبِ رمان را بره  اثر، نویسنده بدضاً با اعمال تکنین

زمران  های تو یفی، مد تری اختصاص داده است و در نقطه مقابل، با ا عمال درنگانیِ طولانیبازة زم

وگرو  علاوه بر این، خصلت  گفت. و حج  نسبتا قابل توجهی را به ین زمانِ کوتاه اختصاص داده است

برتیرغ، هر    نِ لرب به بیان دیگر، در رمرا . محورِ رمان، حج ِ شتاشِ خنثایِ این رمان را نیز ارتقا داده است

در زمینرة شرتاشِ منفری، راوی    . توان شتاش مثبت، ه  شتاش منفی و ه  شتاشِ خنثی را مشاهده کررد می

هرای تو ریفیِ قابرل توجره، شرتاشِ روایرت را کراهش داده و جزهیرا           در برخی جاهایِ رمران، برا درن  

و در حرالِ روایرت  یکری از    به عنوان نمونره، در فصرل نخسرت    . گذاردبیشتری را با مخاطب در میان می

سرمانه رد کره شرد، رو بره عقرب      »آورد های ا رلیِ داسرتان، مری   های سمانه، یکی از شخصیتموقدیت

بره مرامور و بدرد    . آمدتر میپسرلاغره چش  تیز کرده بود و آهسته. هاش کنُد و کندتر شدقدم. برگشت

ین مرتبه سرر  . گار تا بایستد پیشِ پایِ مامورآمد انآهسته می. ای به او و دوباره به مامور خیره شدلحظه

. اش چسبید به موتور و موتور با قراااااارِ بلنردی از جرا کنرده شرد     سینه. پسرلاغره خ  شد. موتور چرخید

هاش به عقب کوبید و کوبید و رفت تا از موتور ه  شاید که آرنج. مامور ه  انگار با موتور کشیده شد

کردند، مثل این برود کره   آمدند پُشتش و ضربدر درست میهاش با ه  میطور که پاچون آن. جلو بزند

 (.9:  9  سناپور، )«رود تا به هدف بنشیندست که میایگلوله

از آنجرا کره   . علاوه بر تکنین  شتاشِ منفی، شتاشِ خنثی نیز در این رمان به تناوش در جریران اسرت  

ها در حج  قابل تروجهی از ایرن اثرر،    ست و شخصیتوگو محور ابیشتر گفت برتیغلببافت  کلیِ رمانِ 

. اند، بنابراین، استفاده از تکنین  شتاشِ خنثی در این اثرر نیرز قابرل توجره اسرت     وگو با ه مشغولِ گفت

هرا را در کلیرت  رمران نشران داد کره در آن کیفیرت        وگوهای این شخصریت های فراوانی از گفتنمونه

روایرت را گرفتره اسرت و نروعی حضرور در اینجرا و اکنرون را بررای         وگوها، شتاش مثبت و منفیِ گفت

-هرایی از ایرن گفرت   برای نمونه)هایی از شتاش خنثی باشدتواند نشانهمخاطب رق  زده است که این می

 (.19، 10،  1، 01، 1 ،   ، 9 ، 0 ، 1 ، 1 ،   ،   :  9  سناپور، : وگوها نن
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تداوم، شتاش مثبت هر  از جانرب نویسرنده بره عنروان یکری از       علاوه بر این دو تکنین روایی در زمینة 

اگر چه تناوش و فراوانیِ این تکنین در مقایسره برا دو شرگرد     . شگردهای روایی مورد توجه بوده است

ای از این شگرد در فصل اول رمران قابرل ر رد    نمونه. شتاش منفی و خنثی، در کلیت  رمان، کمتر است

پسرر  ». ایع ین هفته از کلِ داستان را در ین پاراگرف خلا ه کرده استدر اینجا نویسنده، وق. هست

ترا  . شرد همان دور و بَر از زمین سبز می. پسر لاغرة عصرهایِ این ین هفته. آمدلاغره داشت پشتش می

پسر لاغره . اعتنا به نگاه  مردمپسر لاغرة بی. کرد، بی حرف و هیک چیزهای خانه اسکورتش مینزدیکی

. اش را دارد که باهاش ادبش کنرد ترا بفهمرد شرهر قرانون و حسراش و کتراش دارد       گفت وسیله که پدر

هرایِ  همین است؟ این آدمِ گنُده؟ که بزندش؟ که بلایی بیاورد سرش  سرِ این جثرة ریرز کره آن چشر     

 (.0:  9  سناپور، )«سیاه یخی را دارد؟

 (وجه)حالت . 

بر این اساس، اینکره روایرت   . شوددر روایت مربوط می حالت یا وجه در نظریه ژانت، به موقدیت  راوی

گیرد، اول شخص یا سوم شخص بودنِ راوی و عواملی از این دست است از زبانِ چه کسی  ور  می

ای های رواییِ چندگانره در رمانِ لب بر تیغ، تکنین. بخشدکه حالت یا وجه  روایت  ین اثر را تدینُ می

عرلاوه برر   . یت  راوی در داستان، به  ور  مکررر در حرال تغییرر اسرت    به کار گرفته شده است و موقد

هرایی از داسرتانند و بره شریوه اول     هرای ایرن اثرر راویِ بخرش    های ا لی داستان که در بخرش شخصیت

هرایی از آن نیرز رد پرای راویِ سروم شرخص نیرز قابرل        دهند، در بخششخص عملِ روایت را انجام می

اگر چه ردپایِ راوی کل در کلیت  رمان قابل تامل است اما روایرت از  تیغ برلبدر رمانِ . مشاهده است

در . خرورد زبانِ اول شخص و همچنین در وضدیت  جریانِ سیالِ ذهن ه  در ایرن اثرر هر  بره چشر  مری      

بره خردا امیرخران    ». کنرد فصل چهارم، بخشی از روایت را از زبانِ قاس  و در قالب اول شخص نقل مری 

و   افتادی  که دیدی  یه پسر ریزه کنار ماشرین وایسراد  کار درست بود و داشتی  راه می. نفهمیدم چه شد

وگرور شرده   ام ه  گر  خطی شده بودم و تیزیناغافل دوتا نیش چاقو به منصور زد و تا من جنبیدم، خط

کرف  ماندم آنجا، حالا خوابانده بودم تروی خرون خرودم،    می. بود و رضا تپل ه  افتاده بود روی ماشین

 (.1 :  9  سناپور، )«آسفالت

در جرای دیگرری در فصرل    . توان بره تدرداد فرراوان مشراهده کررد     ها در کل روایت میاز این نمونه

شخصریت  امیرر در حرال  رحبت برا یکری دیگرر از        . کنرد پنج ، روایت از زبانِ امیرکَله ادامه پیردا مری  
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منصرور ف رری یراد     » .دهرد د ادامه مری های رمان، با ارجان به گذشته، بخشی از روایت را خوشخصیت

هست  که پهلو دست  من نشسته بود و تو خوش ت نیامده بود و براش لب وَرچیده بودی و ا شک ل تو کار 

دانی که حرالا وسرط  خیابران برا شرک ِ سُرفره       گفتی چرا تنها نیامدی؟ یاد  هست؟ میآوردی و میمی

دانری رضرا تپرل،    کشد پهلوش؟ میی شوهرش دراز میشود که ک آن دنده میخوابیده و زنش این دنده

تنره آن خیابران و بسراط  هرر     اش اگرر بفهمرد، خرودش یرن    یکیِ من کنار منصور افتاده و ننره رفیقِ خانه

-ا  را  بگرو هرر چره مری    دانری یرا نره؟ آخرر لامصرب  واکُرن آن غنچره       دهد؟ میمان را دود میجفت

 (.00:  9  سناپور، )«دانی

کل از روایت از زبانِ اول شخص، نویسنده در برخی از جاهای ایرن اثرر، همچنرین از    در کنارِ این ش

اگر چه در قیاس با روایت  اول شخص و سروم شرخص،   . بردشیوة روایت  جریانِ سیالِ ذهن ه  بهره می

بسامد  روایت به شکلِ جریانِ سیالِ ذهن در این رمان کمتر است اما ایرن اثرر در برخری جاهرا، خرالی از      

ای از ایرن شرکل از روایرت، در بخرش یرازده ،      به عنروان نمونره  . هایی از این فُرم از روایت نیستگونه

تخر ِ  ». شرود های داستان روایت مری روایت به شکلِ جریان سیال ذهن، در ذهن امیر، یکی از شخصیت

دار را داغِ مغازه هایِچَن. خواهیاگر جرا  داری و بازی می. دار رو دَررومرغ بردار جلو چش ِ مغازه

بدد، کبودیِ  ورتت را . رسد و هنوز تا کَمَرشِیفحشش بده وقتی زور  نمی. گیرد بخور  وقتی می

براز  . نه که سرِ شانسی و پولِ دخل بلند کردن کترن خروردی  . ها باز دعوا  شدهببر خانه و بگو با بچه

نردازد  بیررون   با سر تویِ دَر و می که همچین که خوردی، میری. اشبرو زیرِ فحش بابا و پ  گردنی

اش را بگرذارد و مرادر  بیراد و    تا نصف شب که بنشینی زیررِ تیرر بررق ترا رادیروش خفره شرود و کپره        

 (.10:  9  سناپور، )«فقط بپر. وسط  فوتبال و کمربازی و هر چه شد. بپر وسط. آره بچه. بک شَد   تو

کردن به  ور  دانرای کرل یرا سروم شرخص را نیرز       به این دو شکل از روایت، باید شکلِ سوم روایت 

بره عنروان   . این شکل از روایت نیز در این اثر به  ور  متناوش مورد استفاده قررار گرفتره اسرت   . افزود

وگروی مسرتقیمی میران داوود و مرادرش، سرمانه و بترول، موقدیرت         نمونه، در فصل سوم، بدرد از گفرت  

-بندی مری موقدیت  داوود، ادامة روایت را دربارة او  ور  کند و راویِ کل با انتخاشِروایت تغییر می

-تکیه داد به دیوارِ روبره . پرده را کنار زد. کیفش را بست و بُرد اتاق خودش، گذاشت توی کمد». کند

بلنرد شرد   . گرسنه نبود با اینکه خالی بود. شکمش انگار سنگ شده بود. خیره شد به آسمانِ تارین. رو

. خانه درآورد، پهن کرد و دراز کشیدو باز از پنجره بره آسرمان خیرره شرد    ندوقوخوابش را از  رخت
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در کرلِ رمران، اسرتمرار    (.   :  9  سرناپور،  )« شرد همین جوری بود که همان لقمة حرام ه  بُریده می

در فصل نوزده ِ رمران نیرز، شخصریت فررنگی  کره شخصریت        . روایت از چش ِ راویِ کل، ک  نیست

در این قسمت، فرنگی ، نراظر بگومگوهرایِ   . شود و نامادریِ سمانه استیت قلمداد میکانونیِ این روا

راوی در اینجا در مقامِ ناظر کل، موقدیرت  پرر از حسرر ، ناامیردی،     . تکراری بین سمانه و پدرش است

شرت   فرنگی  با مشاهدة این رفتارها، برا انردوه بره سرنو   . کندنگرانی و پر از یاسِ فرنگی  را روایت می

-هایش بررای ایرن زنردگی مری    نگرد و از آنچه که خود او از دست رفتنِ تمام آرزوها و تلاشخود می

باز سیگاری »آورد راوی در اینجا در مقامِ دانایِ کل دربارة فرنگی  می. کندداند، احساس ناامیدی می

سرجد ایا روفیه   م. هاشران را نگراه کررد   قراش عکر   . های عمیق کشید ترو آتش زد و دودش را با نف 

چه زود پرر از خراطرة   . پل و حافظیه وسهدو تا ه  کنار سی. استانبول، ماه عسل با سیروس، همراه سمانه

هایِ تکیِ زنش، مهدخت، روی مشترک شده بودند و سیروس فقط خودش خواسته بود یکی از عک 

شراید  . را بدهد به یکری دیگرر  هایش شد خاطرهچه زود می. یکی برداشته بوددیوار بماند و بقیه را یکی

کنُِ ایستاده ترویِ درگراهی   پکهای پکها و زنتوانست خلاص شود از دست  آن کوچهاگر این دفده می

-اش را درمری هرای مدتراد افتراده تروی کوچره و کرنجِ خانره، بررای همیشره یقره          و از دست برادر و آدم

 (. 0  :  9  سناپور، )بُرد

 بسامد .4

های روایی، نویسندة رمان لب بر تیغ، به تناسربِ منطرقِ روایرت و فضرایِ     رِ موقدیتاز نظرِ بسامد یا تکرا

کنرد و در نقطره   هایی چندباره مری حاک  بر داستان، به برخی از رخدادهایِ مه  و بنیادینِ داستان، اشاره

دها در مقابل نیز وقایع یا رخدادهای ریز و درشت  دیگری را بنا به نرون روایرت و یرا اهمیرت  آن رخردا     

در واقرع، برا توجره بره نرون      . کنرد راند یا از کنارِ آنها به راحتی عبرور مری  سیرِ کلیِ داستان، به حاشیه می

های داستان از رویدادهای گذشرته،  های همیشگیِ شخصیتمحورِ داستان و تداعیروایت و بافت  رابطه

برخی رخدادها، اتفاقا  و پیشرامدها  ها، بسامد  برجسته کردن برخی و به حاشیه بردنِ برخی دیگر از آن

انرد، بره دلیرل    را تحت تاثیر قرار داده است به نحوی کره برخری رویردادهایی کره چنردین برار رخ داده      

شروند و در نقطره مقابرل، برخری     شان، در بستر داستان زیاد روایت نمری رعایت ایجاز یا کمتر مه  بودنِ

هرای  انرد کره از جانرب شخصریت    یرن برار رخ داده  رویدادهای تاثیرگذار دیگری ه  وجود دارند که 

 .اندداستان مورد رجون قرار گرفته و در بدنة این رمان، با بسامد قابل توجهی مورد اشاره قرار گرفته
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که در داستان بردون  ) ای از این بسامدها، در اولِ داستان، نون ارتباط  شخصیت  پسرِ لاغربه عنوان نمونه 

نون رفتارهای پسر لاغر، تلاشش برای جلب توجه سرمانه،  . د قابل توجهی داردبا سمانه بسام( اس  است

داد، برا  ذهنیت  سمانه دربارة او و به طور کلی برخی حرکا   ظاهراً مضحکی که این پسرلاغر انجام مری 

-علاوه بر این، شخصیت  سمانه، نون رابطه(. 1-0:  9  : سناپور: نن)بسامد چندباره روایت شده است

شران در طرول داسرتان، همرواره در حرال      وگوهای غالبا سررد و بگومگوهرای متنراوش   ا پدر، گفتاش ب

روند کره  این دو شخصیت یدنی سمانه و پدرش به مثابه نقطه کانونیِ داستان به شمار می. بازتکرار است

رر و فرراوان بره   های مکر بنابراین اشاره. روایت  رابطة آنها تقریبا بر فضای کلیِ داستان سایه افکنده است

های آشکار و پنهانِ این دو، با بسامد  قابل توجهی در داسرتان  وگوهایِ آنها و نیز مجادلا  و تنشگفت

عرلاوه  (. 1  ، 1  ،   ، 8 :  9  سرناپور،  : هایی از این بسامدها ننبه عنوان نمونه)تکرار شده است

ا پدرش نیز از تنراوش و بسرامد  قابرل تروجهی در     بر این، رابطة فرنگی  به عنوان نامادریِ سمانه با او و ب

ای  میمانه با سمانه، ناتوانیِ او در های فرنگی  برای برقراریِ رابطهتلاش. کلِ داستان برخوردار است

ای از این روابرط  ای، تاثیرِ رابطة پدر سمانه با فرنگی  بر روابط  این سه نفر و مجموعهایجاد چنین رابطه

،   : به عنوان نمونره نرن  )رود  نیز در زمرة رخدادهایِ پربسامد  داستان به شمار میبا محوریت  فرنگی

 0 ، 1 ،    ،    ،   .) 

اش بره  اش، علاقره رابطة داوود، نون ارتباطش با سمانه، شخصیتش، رفتارها و کاروکردارهرایِ ویرژه  

بایسرت در  خرورد را نیرز مری   سمانه و به طور کلی، هر آنچه که به شخصیت  داوود در داستان پیوند مری 

بره  )شروند  های از داستان دانست که در روایت  نویسنده برا بسرامد  برالا تکررار مری     زمرة رخدادها و لایه

 (.8 ، 0 ، 1 ، 8 ، 9: عنوان نمونه نن

ای از رخردادها و اتفاقرا     در کنارِ این رخدادهای پربسامد، نویسنده در جریانِ داسرتان از مجموعره  

پوشی یا از کنارِ آنها عبور کرده که حذف  آنها خ للی در کلیت  روایت ایجاد نکرده چش ریز و درشت 

 . است

 لحن .5

-همچنین از منظر لحن یا بافت رواییِ داستان از زبانِ راویان مختلف نیز دارای خصرلت  لب بر تیغرمانِ 

روایرت، نراظر برر دو    همچنان که اشاره شد از منظرر ژرار ژنرت، لحرن در    . ستهای رواییِ قابل توجهی

هرای  بیند؟ از آنجا کره تکنیرن  گوید و چه کسی میپرسش اساسی بود و آن اینکه چه کسی سخن می
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هرای روایرت در رمران    های متنون و متکثرری هسرتند و برر اسراس شریوه     ، تکنینلب بر تیغرواییِ رمانِ 

اسراسِ اول شرخص برودن، سروم     توان لحنِ راویانِ متددد رمان را بر اند، لذا میبندی شدهمدرن  ور 

بره دلیرل مجراور   همیشرگیِ دو راویِ     . ی جریان سیال بودنِ روایت را ر د نمودشخص بودن و شیوه

 . ها را دیدهای بسیاری از این لحنتوان نمونهاول شخص و سوم شخص در کل داستان، می

سرت کره دانرایِ کرل یرا      ، رمانیاگر چه باید به این نکته اذعان کرد که رمانِ لب بر تیغ، به  ور  کلی

های داستان بنا بره موقدیرت و وضردیتی کره در بافرت       روایت سوم شخص در آن غلبه دارد اما شخصیت

در . شرود گیرند و استمرارِ روایت بر دوشِ آنران نهراده مری   داستان دارند، مدمولا در مقامِ راوی قرار می

سرت و منظررِ سروم    سرشار از این شگرد  روایی شود، این رمانآنچه که به روایِ سوم شخص مربوط می

 (.   ،    ، 8  ، 9، 0، 1:  9  به عنوان نمونه نن سناپور، )شخص در کلیت  رمان غلبه دارد

اگر چره بره  رور     . اما علاوه بر روایت  سوم شخص، روایت  اول شخص نیز در رمان قابل توجه است

هرای داسرتان     مستقی  از زبانِ یکری از شخصریت  های متکثرِ کتاش، به  ورمستقی  هیک ین از بخش

های رمان هایِ رمان بر اساسِ تکثرِ راویان بنا نشده است اما در برخی لایهبندیشود و بخشروایت نمی

هایی همچون سمانه، سیروس پدرِ سمانه، فررنگی  نامرادریِ سرمانه و داوود مدشروق     توان شخصیتمی

بره عنروان   )انرد ر  مختصر در مقامِ راوی اول شخص قرار داده شدهسمانه را نیز مشاهده کرد که به  و

 (.1  ، 1  ، 0 ،   :  9  سناپور، : نمونه نن

 نتایج مقاله

ترین کارهایِ نسرل  ترین آثار او و به طور کلی از مدروفحسین سناپور که یکی از مه  لب بر تیغِرمانِ 

هردف ایرن   . ر مرورد توجره قررار گرفتره اسرت     ست که در یکری دو دهره اخیر   نویسانِ ایرانیجدید رمان

شناسرانة ژرار  پژوهش این بود تا شگردهای روایتیِ سناپور در رمان لب بر تیغ برر اسراس نظریرة روایرت    

این بررسی نشان داد که به دلیلِ نون روایت  مدرنی که سناپور در این اثر . ژنت مورد بررسی قرار بگیرد

هایی کرده اراهة روایتی غیرخطی و متکثر، آن را واجد خصلتبه دست داده است و تلاش او در جهت 

برر ایرن   . هرا را توضریت داد  تروان آن است که بر اساس مفاهی  مندرج در سامانه تئورین  ژرار ژنت مری 

مبنا، بر اساس پنج مفهومِ غالب در تئوریِ ژنت، یدنی نظ ، ترداوم، بسرامد، حالرت و لحرن، شرگردهای      

بر ایرن اسراس مشرخص شرد کره شکسرتنِ خرط         . بر تیغ مورد تامل قرار گرفترواییِ مه  در رمان لب 

-پریشرانه توسرط نویسرنده، جریرانِ رفرت     مستقی ِ روایت در داستان و تبدیل آن به نروعی روایرت  زمران   
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از نظرر ترداوم، سره مولفرة     . وآمدهای مکرر به گذشته و حال و آینده را در این اثر تدینُ بخشریده اسرت  

از منظر حالت، لحرن و بسرامد   . های رمان بررسی شدشِ منفی و شتاشِ خنثی در روایتشتاشِ مثبت، شتا

شناسیِ سناپور در این اثر مورد ارزیابی قررار گرفرت و مشرخص شرد کره برر اسراسِ الگرویِ         ه  روایت

 .های رواییِ مندرج در آن نظریه را داراستتئورین  ژنت، رمانِ لب بر تیغ تمام خصلت
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